
مـــی‌رود. در منظـــری کلان، فراموشـــی 
میـــراث طبیعـــی، گسســـتی جبران‌ناپذیر 

بـــا ریشـــه‌های تاریخی و تمدنی ماســـت.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم تخریب 
جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها و کوهســـتان‌ها 
در نواحی مختلف ایران فقط یک مســـأله 
محلی نیســـت، بلکه بحران‌هایی در حال 
رشـــد هســـتند کـــه موجودیت ســـرزمینی 
ایـــران را تهدیـــد می‌کننـــد و در وضعیـــت 
نابســـامان فعلـــی، اثرات‌شـــان سراســـر 
جغرافیای ایران را بـــا چالش جدی روبه‌رو 
کرده اســـت. تخریب جنگل‌هـــای زاگرس 
و البـــرز و خشک‌شـــدن تالاب‌های جنوب 

غرب و مرکز ایران، منشـــأ تهاجم وســـیع 
ریزگردهـــا بـــه بخش‌هـــای مرکزی کشـــور 
و تحمیـــل هزینه‌هـــای درمانـــی زیـــادی به 
کشـــور و مردم شده اســـت. کاهش منابع 
آب و افزایـــش مهاجـــرت اقلیمـــی، رکـــود 
مشاغل ســـنتی و حاشیه‌نشینی گسترده، 
پیامدها و مخاطـــرات جدی برای ما در پی 
داشـــته و خواهد داشـــت. پدیده‌هایی که 
هر یک در نقاط مختلف کشـــور، در صورت 
بی‌توجهی و عدم اقـــدام بازدارنده جدی، 
بی‌تردیـــد منجر به ناامنی زیســـت‌محیطی 
و اقتصـــادی در مقیاس ملی خواهد شـــد.
در ادوار مختلف، میراث طبیعی، پشتوانه 

مهم پایداری ســـرزمینی در کشـــور ما بوده 
اســـت و در روزگار فعلـــی هـــم نمی‌توانیم 
بـــدون حمایـــت و حفاظـــت از میـــراث 
طبیعـــی، به توســـعه پایـــدار بیندیشـــیم. 
هنـــری  دســـت‌آفریده‌های  از  بســـیاری 
در کشـــور مـــا ریشـــه در طبیعـــت دارند و 
صنایع‌دســـتی متنـــوع ایـــران با اســـتفاده 
از مـــواد اولیه طبیعـــی، خلـــق و تبدیل به 
ظرفیت‌هـــای اقتصـــادی و اشـــتغالزایی 
می‌شـــوند. با اتکا بـــه این کســـب‌وکارهای 
عمومـــاً محلـــی، معیشـــت خانواده‌هـــا در 
اقصـــی نقاط کشـــور، بویژه در روســـتاها و 
شـــهرهای کوچک تأمین می‌شـــود. حال، 

با افول میـــراث طبیعی، چگونـــه می‌توان 
به حفظ رونـــق این عرصه راهبـــردی برای 
ایران فکر کرد؟ ظرفیت بزرگ گردشـــگری 
روســـتایی و حفظ پایداری امنیت غذایی 
و منابـــع محلی، همگـــی برآمـــده از تنوع 
و  و فراموشـــی  اســـت  میـــراث طبیعـــی 
بی‌برنامگـــی در حفاظـــت از ایـــن میراث، 
فرصت‌های اشـــتغال و توســـعه پایدار را با 

مشـــکلات جدی روبـــه‌رو خواهـــد کرد.
ملـــی  اهتمـــام  اســـت،  مســـلم  آن‌چـــه 
نســـبت بـــه حفاظـــت و پایـــداری میراث 
طبیعـــی ایران، یـــک مســـئولیت حیاتی و 
ضـــروری‌ اســـت و همه بخش‌هـــای دولتی 
و غیردولتی بـــا تمام تـــوان و ظرفیت‌های 
خود بایـــد بـــرای احیـــا و رونق دوبـــاره آن 
تلاش کننـــد. وضعیت فعلـــی این عرصه، 
جـــای هیـــچ فرصت‌ســـوزی یـــا کوتاهـــی 
باقی نگذاشـــته و نبایـــد فراموش کنیم که 
مخاطرات ذکرشـــده در این نوشتار، بسیار 
جدی‌تـــر از آن هســـتند کـــه بـــا تعارفات و 
مناسبات رایج و چرخه‌های معیوب اداری 

بتوان روی آن ســـرپوش گذاشـــت.
حفاظت از طبیعت، یک انتخاب اختیاری 
نیســـت، بلکـــه ضرورتـــی تمدنی اســـت. 
مـــا در بزنگاهـــی تاریخـــی ایســـتاده‌ایم؛ یا 
بـــا مســـئولیت‌پذیری، طبیعـــت را نجات 
می‌دهیـــم و بـــا آن، فرهنـــگ و آینده‌مـــان 
را نیـــز؛ یـــا در برابر چشـــم خـــود، نظاره‌گر 
فرســـایش سرزمینی می‌شـــویم که هزاران 
ســـال مهد تمدن و خلاقیت بوده اســـت.

 مســـأله »فراموشـــی میـــراث طبیعـــی« در 
ایران، تنهـــا یک بحران زیســـت‌محیطی یا 
موضوعی صرفاً بـــرای دغدغه‌مندان حوزه 
محیط‌زیســـت و میراث فرهنگی نیســـت؛ 
بلکه خطـــری بنیادیـــن و چندلایه اســـت 
کـــه می‌تواند بقـــای تمدن ایرانـــی، امنیت 
ملـــی و هویـــت فرهنگی ما را دســـتخوش 
چالش‌هـــای جـــدی کنـــد. ایـــن درحالی 
اســـت کـــه در ســـال‌های اخیـــر، میـــراث 
طبیعـــی ایـــران در پهنه جغرافیای وســـیع 
آن، در معـــرض آســـیب‌ها و تخریب‌هـــای 
گوناگونی قرار داشـــته، بی‌آن‌که هرگز این 
فجایع را به‌عنوان بحران‌هایی ســـهمگین 
پنداشـــته باشـــیم. در جغرافیای فرهنگی 
ایران، در هیچ زمانی به اندازه دوره کنونی، 
طبیعـــت چنیـــن جـــدا از انســـان نبـــوده 
اســـت. کوه‌هـــا، دشـــت‌ها، رودخانه‌هـــا، 

جنگل‌هـــا و حیات‌وحـــش، نه‌تنهـــا پیکره 
زیســـت‌محیطی ایـــن ســـرزمین‌اند، بلکه 
ســـتون‌های اســـتوار حافظـــه تاریخـــی، 
ساختارهای معیشـــت بومی، بستر زایش 
میـــراث فرهنگـــی و هنـــری و از منظـــری 
کلان‌تـــر، عناصر زنده جهان‌بینـــی ایرانی را 
شـــکل داده‌اند. آیا بدون الهام از طبیعت، 
گنجینـــه شـــکوهمند ادبیـــات تعلیمـــی و 

عرفانی ایـــران شـــکل می‌گرفت؟
حذف یا نادیده‌انگاشـــتن میراث طبیعی، 
شـــکاف‌هایی عمیـــق و جبران‌ناپذیـــر در 
پیوســـتار فرهنگی ایـــران پدید مـــی‌آورد و 
در بلندمـــدت، منجـــر بـــه گسســـت‌های 
ی  یی‌هـــا به‌جا جا  ، عـــی جتما ا عمیـــق 
جمعیتی و بحران‌هـــای هویتی و اقتصادی 
غیرقابل‌انکاری خواهد شـــد. از این منظر، 
تخریـــب یـــک تـــالاب، آتش‌ســـوزی یـــک 

جنگل یـــا بی‌توجهی به یک کوهســـتان، 
تنها آســـیب بـــه محیط‌زیســـت نیســـت؛ 
بلکه زخمی دردناک بر پیکـــر تمدنی ایران 
است. اتفاقاتی که شـــوربختانه در بسیاری 
مـــوارد بـــرای منافـــع شـــخصی بـــه وقـــوع 
می‌پیونـــدد، بی‌آن‌که شـــاهد بازخواســـت 
و پیگیـــری جـــدی از افـــراد یـــا گروه‌هـــای 
متخلف باشـــیم. تهاجمی پنهان و بســـیار 
مخرب که کم از خســـارات جنگـــی ندارد.

ایـــران از بـــدو شـــکل‌گیری، تمدنی مبتنی 
بـــر زیســـت‌بوم و احترام بـــه طبیعت بوده 
و برهمین اســـاس، تنوع تحســـین‌برانگیز 
قومـــی و فرهنگـــی منحصربه‌فـــردی دارد. 
هم‌زیســـتی مســـالمت‌آمیز میان انسان و 
عناصـــر طبیعی کـــه در گذر چندیـــن هزار 
سال، گســـتره عظیمی از میراث فرهنگی، 
ادبـــی و هنـــری را بـــه جهانیـــان معرفـــی 
کـــرده اســـت. از نقـــش کوه‌هایـــی چـــون 
دماونـــد و الوند در اســـاطیر ایرانی گرفته تا 
قداست آب در آیین زرتشتی و شکل‌گیری 
تمدن‌هـــای کهـــن در پیرامـــون رودهایی 
ماننـــد هیرمنـــد، ارس و کارون، از جملـــه 
این همنشینی‌ها و هم‌زیســـتی‌ها به‌شمار 
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تالاب بندعلیخان

عکس 
نوشت

زیســـت‌بوم - در روزهـــای اخیر، ادعایی نگران‌کننده از ســـوی موســـوی 
خوانســـاری، عضـــو هیأت‌مدیره انجمـــن آب و خاک پایدار ایـــران، مبنی 
بر وجود آرســـنیک و سیانور در گردوغبار برخاســـته از تالاب خشک‌شده 
بندعلی‌خان ورامین، فضای رســـانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده اســـت. او 
هشـــدار داده که این گردوغبار ســـمی ســـامت میلیون‌ها نفر در تهران 
و حومـــه را تهدیـــد می‌کند. امـــا دو مقام متخصص و مســـتند، به‌صورت 

شـــفاف و علمی به این ادعا پاســـخ داده‌اند.
 

پاسخ مستند از سوی کارشناس پروژه
شـــهره صدری، کارشـــناس ارشـــد محیط‌زیســـت و عضو تیـــم مطالعاتی 
پروژه بررســـی آلودگی خاک منطقه شـــهرک صنعتی چرمشـــهر ورامین، 
در واکنش به ایـــن ادعا تأکید کرد: »در نمونه‌برداری‌های انجام‌شـــده در 
ســـال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه آلودگی غیرمجاز به آرســـنیک در منطقه مشاهده 
نشـــده اســـت. مطابق با نتایج آزمایشـــگاهی، میزان آرســـنیک در خاک 
منطقـــه بین ۵ تا ۱۶ میلی‌گـــرم در کیلوگرم بـــوده، در حالی که حد مجاز 
طبـــق اســـتاندارد ملی ایـــران بـــرای خاک‌هـــای قلیایـــی در کاربری‌های 
مختلـــف )کشـــاورزی، جنگلی، تجـــاری( بین ۴۰ تا ۷۰ میلی‌گرم اســـت.« 

ایـــن نتایج به‌روشـــنی نشـــان می‌دهد که نه‌تنهـــا آلودگی شـــدید وجود 
ندارد، بلکه ســـطح عناصر سمی نیز در محدوده ایمن و استاندارد است. 
صدری همچنین از رســـانه‌ها خواست تا از انتشـــار اخبار غیرکارشناسی 
که منجر به تشـــویش اذهان عمومی می‌شـــود، خودداری کنند. به گفته 
او، مســـتندات این مطالعات سال‌هاســـت در سایت ســـازمان حفاظت 
محیط‌زیســـت موجـــود اســـت، اما برخـــی افراد بـــدون مراجعـــه به این 

منابع اظهار نظـــر می‌کنند.
 

تکذیب رسمی از سوی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
دکتـــر احمد طاهـــری، رئیـــس مرکز ملـــی هـــوا و تغییر اقلیم ســـازمان 
حفاظـــت محیط‌زیســـت نیز بـــا اســـتناد به پایش‌هـــای علمـــی دقیق، 
ادعای موســـوی خوانســـاری را کاملاً رد کرد. طبق توضیحـــات او: »بیش 

از ۱۰ نمونه‌بـــرداری از ذرات معلـــق در تهـــران طـــی روزهای اخیـــر انجام 
شـــده، آنالیز این نمونه‌ها در همکاری با دانشـــگاه علوم پزشـــکی تهران، 
بیش از ۴۰ عنصر و ترکیب را شـــامل می‌شـــد که هیچ اثری از ســـیانور در 
نمونه‌ها مشـــاهده نشـــده و میزان عناصر فلزی مانند آرســـنیک، کمتر از 

حد اســـتاندارد اتحادیه اروپا گزارش شـــده اســـت.«
طاهـــری تأکید کـــرد: »عناصر ســـنگین مانند آرســـنیک ذاتاً در پوســـته 
زمیـــن وجود دارنـــد، اما میـــزان آنها در شـــرایط کنونی در هـــوای تهران 

نگران‌کننده نیســـت.«
 

هشدار بی‌پشتوانه یا نگرانی واقعی؟
بررســـی دقیـــق شـــواهد، نتایـــج آزمایشـــگاهی، اســـتانداردهای ملی و 
اظهارات کارشناســـان رســـمی نشـــان می‌دهد که ادعای وجود آرسنیک 
و ســـیانور در گردوغبار تالاب بندعلی‌خان فاقد پایه علمی و مســـتندات 
معتبر است. در شـــرایطی که جامعه با مشـــکلات زیست‌محیطی واقعی 
مواجه است، انتشـــار اخبار غیرعلمی و هشـــدارهای بی‌پشتوانه نه‌تنها 
به حل مســـأله کمـــک نمی‌کند، بلکه به بی‌اعتمـــادی عمومی و انحراف 

توجهـــات از بحران‌هـــای واقعی محیط زیســـتی دامن می‌زند.

خطر فراموشی میراث طبیعی خطر فراموشی میراث طبیعی ایرانایران

حجت‌الله مرادخانی
پژوهشگر و استاد دانشگاه، عضو هیأت‌مدیره انجمن زیست‌محیطی بنار آبدانان

یادداشت

نباید 
فراموش 

کنیم تخریب 
جنگل‌ها، 

مراتع، 
تالاب‌ها و 

کوهستان‌ها 
فقط یک 

مسأله محلی 
نیست، بلکه 
بحران‌هایی 

در حال رشد 
هستند که 
موجودیت 

سرزمینی 
ایران را 
تهدید 

می‌کنند

بررسی های آزمایشگاهی نشان دادبررسی های آزمایشگاهی نشان داد

گردوغبار تهران سمی نیست


